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نجمـه موسـوی زاده| نام حسـن  محجوب فـرد، بازیکن درخشـان دهه 60، آن قـدر برای فوتبال دوسـتان آشـنا بود که آن زمان، پیشـنهادهای ورزشـی 
و کاری مختلفـی بـه او می شـد. از یـک طرف پیشـنهاد بازی در تیـم فوتبال پاس تهـران در مقابلش قرار داشـت و از طـرف دیگر، پیشـنهادهای کاری 

از بانـک و کارخانجـات مختلـف بـه او شـده بود. مردد مانـده بود که چـه تصمیمی بایـد بگیرد، تا اینکه مدیرعامل سـازمان تاکسـی رانی پیشـنهادی 

وسوسـه انگیز بـه او داد؛ اینکـه در ازای بـازی در تیـم فوتبـال تاکسـی رانی، می توانـد صاحـب یـک خـودرو پـژو به صـورت اقسـاطی شـود و در خـط 

فـرودگاه نیـز کار کنـد. حسـن آقا بـا مشـورت بـا مـادر بالاخـره تصمیمـش را گرفـت و این گونـه شـد کـه ایـن سـاکن محلـه امام خمینـی(ره)، اکنـون در 

شصت و دو سـالگی، سـابقه بیست سـال بـازی حرفـه ای و 24 سـال مسـئولیت تربیت بدنـی سـازمان تاکسـی رانی شـهرداری مشـهد را دارد.
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وسوسه پژو  قسطی 8منطقه

دیـدن توپ چهل تکه سـفید و مشـکی فوتبـال در زنگ های ورزش 

نمی توانسـت جلـو شـوق و عاقـه خـودش را بگیـرد و سریـع پـا به 

تـوپ می شـد. مربـی  کـه عاقـه او را دیـد، در چنـد جلسـه کاس 

ورزش، او را زیرنظـر گرفت و بـازی اش را تحلیل کـرد؛«تا آن زمان 

نمی دانسـتم بـازی فوتبالـی کـه بـدون مربـی انجـام داده ام،

یـک نوع اسـتعداد اسـت. خاصـه بگویـم مربـی صدایم کرد 

و نشـانی باشـگاهی را بـه مـن داد تـا فوتبـال را به صـورت 

حرفه ای یـاد بگیرم.»

او عضـو تیـم فوتبال مدرسه شـان می شـود که از هـر پایه 

تحصیلی چند نفری در آن بودند و در دوران دبیرسـتان 

عاوه بر تیم مدرسـه، در باشـگاه شاهین ضد هم بازی 

می کند؛«چند سـالی بود که قواعد بـازی را یاد گرفته 

بودم و به دلیل توانایی ای که مربی در من دیده بود،

در پسـت هافبک چپ بازی می کردم.»

با یـادآوری خاطـرات، طعـم شـیرین آن دوران 

را مزه مـزه می کنـد و می گویـد: شـادروان 

قدیریان سرپرسـت تیم بود. قبل از مسـابقه 

بـه بچه هـای تیـم می گفـت هر کـس امروز 

گل بزنـد، یـک جایـزه پیـش مـن دارد.آن 

زمان بـرای پول بـازی نمی کردیم. اصا 

فوتبـال ماننـد الان نبـود. همـه مـا بـا 

وجـودی کـه سـن و سـالی نداشـتیم،

فقط از بـازی لـذت می بردیم. وقتی 

، مرحـوم  م می شـد بقه تمـا مسـا

قدیریـان بـه آن هایـی کـه گل زده 

بودنـد، یک جفت کفش ورزشـی 

جایـزه می داد.

هنـوز آفتـاب وسـط آسـمان بود کـه توپـش را 

زیر بغلش مـی زد تا با بچه هـای کوچه فوتبال 

بـازی کنـد. گـرم بـازی که می شـد، گـذر زمان 

را احسـاس نمی کـرد. پاهایـش کـه از رمـق 

می افتادنـد، تـازه می فهمید که چند سـاعت 

در کوچـه دنبال توپ دویده اسـت. عاقه اش 

به بازی فوتبال از کوچه ای در نزدیکی میدان 

ضد )1۵ خرداد( که خانه پدری اش بود شروع 

شد؛«چهار تا سنگ به عنوان دروازه و یک توپ 

پاسـتیکی، کافی بود تا ساعت ها خودمان را 

سرگرم کنیم. شـاید قوانین بازی را به درستی 

نمی دانسـتیم امـا عشـق بـه فوتبـال همـه 

بعدازظهرهایمان را پـر می کرد.»

در هـمان دوران کودکـی بـرای خودشـان 

تیم بنـدی داشـتند و تصمیـم می گرفتنـد 

بچه هـای این کوچه با چنـد کوچه آن طرف تر 

مسابقه دهند؛«آن زمان هنوز ترمینال ساخته 

نشـده بود و زمین خاکی بود. در عالم بچگی،

مسـابقه برایـمان خیلـی مهـم بود؛ بـه همین 

دلیل قرار بازی مـان را در همین زمین خاکیِ 

ضد می گذاشـتیم.»

 بـا ورود به دوران نوجوانـی، این ورزش برایش 

رنگ و روی دیگری گرفت؛«وارد دوران راهنمایی 

که شـدم، کاس هـای ورزش برایـم جذاب تر 

شد. باید رشـته ای را انتخاب می کردم و برای 

مـن، فوتبال حـرف اول را می زد.»حسـن آقا با 

دیپلمـش را گرفـت. زمـان رفن به خدمت سربازی فرا رسـیده بود. وسوسـه بازی فوتبال سـبب شـد 

دوسالی دیرتر به خدمت برود؛«نمی توانستم از فوتبال دل بکنم. بالاخره خودم را معرفی کردم و محل 

خدمتـم اصفهان شـد.» با خنده می گویـد: آنجا هم فوتبال با مـن بود و عضو تیم سرباز اصفهان شـدم.

از خدمـت سربـازی کـه برگشـت، عضـو تیـم فوتبـال جوانـان ابومسـلم شـد. هم تیمی هایـش سـعید 

صیامـی و مرحـوم محمـد اعظـم بودنـد. طعم شـیرین بـازی فوتبـال برایـش بسـیار لذت بخش بـود، اما 

دیگـر نمی توانسـت تمـام فکـر و ذهنش را بـرای فوتبـال بگـذارد؛«همان طور کـه گفتم آن موقع نمی شـد 

فقـط از طریـق بـازی فوتبـال، امـرار معاش کـرد. باید بـرای خـودم کاری دسـت و پا می کـردم.»

اواخـر دهـه 6۰ چنـد کارخانـه، بانک هـای اسـتان و ... دنبـال تشـکیل تیـم فوتبـال بودنـد و می خواسـتند 

فـردی فوتبالـی را اسـتخدام کننـد که هـم در کارخانه یـا بانک کار کند و هم در تیمشـان حضور داشـته باشـد.

حسـن آقا اسـم و رسـم خوبی در بیـن آن هایی که بـه فوتبال عاقـه داشـتند، پیدا کرده بـود. او اولین پیشـنهاد 

خـود را از یـک بانـک دریافت می کند؛«تیـم پاس تهران از مـن دعوت کرده بود. به پیشـنهاد آن هـا فکر می کردم 

کـه از دو کارخانـه و یـک بانـک هـم دعـوت بـه کار شـدم. همان طور کـه داشـتم بـرای خـودم سـبک و سـنگین 

می کـردم کـه چه کنـم، آقـای مرتضایی، مدیر تاکسـی رانی مشـهد، دعوتم کـرد تـا او را ببینم.»پیشـنهاد مرتضایی 

بـرای حسـن آقا به شـدت وسوسـه انگیز بـود؛«گفت اگـر عضو تیم تاکسـی رانی شـوی، یک دسـتگاه پـژو 4۰۵ صفر 

کیلومـر به صورت اقسـاط بـه تو می دهم تا در تاکسـی فـرودگاه کار کنی. آن موقع کمر کسـی پژو داشـت. از طرفی 

اگـر می خواسـتم پیشـنهاد پـاس را قبول کنـم، باید به تهـران می رفتـم و مادرم راضـی نبود که به شـهر دیگـری بروم .»

او قبول کرد که عضو تیم فوتبال تاکسی رانی شود و در خط فرودگاه نیز کار کند .
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